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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

در مسئله دوم که درباره اجمال مخصص و سرایت آن به عام است عرض کردیم چهار صورت قابل تصویر است زیرا اجمال یا ناشی 

متصل است و یا منفصل لذا چهار صورت  ر یک از اینها نیز یا مخصصهدر و  خاص است و یا به خاطر مصداقخاص از مفهوم 

 آید.پدید می

است که مفهوم امرش دایر بین اقل و اکثر جهت این در مفهوم خاص باشد و این یا به  مال و ابهاماما صورت اول جایی است که اج

است یا به این دلیل که دایر بین المتباینین است و چون در هر یک از اینها مخصص متصل یا منفصل است لذا به خود صورت اول 

مربوط به ورت صط به شبهه مفهومیه و دو وچهار صورت مربآید. شود و مجموعا شش صورت پدید مینیز دو صورت اضافه می

قطعا صورت  ه کنیمظملاح هم ،  که اگر آن رالفظی باشد یا لبیداقیه این بحث را داریم که مخصص در شبهه مص، البته شبهه مصداقیه

  :اردد وجود تدر  شبهات مفهومیه چهار صور، اما اجمالا ودشجدیدی اضافه می
 مفهومیه مخصص متصل و دوران بین اقل و اکثرصورت اول: شبهه 

مردد بین اقل و اکثر است، مثل فسق که مردد بین خاص است و این شبهه و اجمال ناشی از آن است که مفهوم ی تارة شبهه مفهوم

 اقل ینب که در آن مفهوم خاص مردد لیبا دلیه و مرتکب صغیره است. حال اگر عام کبیر باز مرتک اعم تکب کبیره یارخصوص م

 ینکه فسق مردد است ب ما این باشد و فرض «ء الا الفساق منهماماکرم العل» :بگویدو اکثر باشد، تخصیص بخورد متصلا، مثلا 

   ؟کند یا خیریاینجا آیا این اجمال به عام سرایت م ز مرتکب کبیره و صغیره،اخصوص مرتکب کبیره یا اعم 

، کارایی اصالة العموم در موارد تدفنیم و اصالة العموم از کار بیعموم اخذ ک انیم بهوما نتست که ااین عام  معنای سرایت اجمال به

قت حقی رزی به اصالة العموم نداریم، اصالة العموم دانی ن به دخول فردی در حکم عام داریم،و الا در جایی که ما یقی تمشکوک اس

  .مشکوک را معلوم کنیمتکلیف فرد  کنیم تار هنگام شک ما به آن رجوع مییک مرجعی است که د

 تنقیح موضوع بحث 

استثناء شده، ما مواردی داریم که  ون جایی که ما یک عام داریم و یک خاصی متصلا به آن ذکر شده همی یعنی درین مورد، در هم

  .، یعنی ما هیچ تردید و شکی در مورد آنها نداریماز بحث خارج هستند

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ای به این گیرد، یعنی اجمال مخصص لطمهرا در بر میره نه مرتکب کبیره است و نه مرتکب صغی کهن فردی آ یقینا« اکرم العلماء»

ره یقینا واجب است، از آن طرف عدم وجوب اکرام عالمی صغی بکتنه مر ویره شده ی که نه مرتکب کبلمعا راماک زند،یمفرد یقینی ن

ک قدر ما ی لیل خاصو هم در ناحیه د هم در ناحیه دلیل عام ینآن نیست. یع یدی درردیقینی است و تکه مرتکب کبیره شده نیز 

ه کزند خارج شده میا از دایره عام این اجمال نه لطمه به آن فردی که یقین ،ره بحث ما بیرون هستندمتیقنی داریم که آنها از دای

رد مو رست که دبحث در جایی ا شود،لش میمشاام دلیل ع ام نسبت به فردی که یقینااکرامش واجب نیست و نه لطمه به شمول ع

هوم خاص فدی است که در متردیو شک در شمول دلیل عام ناشی از  یل عام است یا خیرلاین مشمول د آیافردی شک داریم که 

 و سوال کجاست؟ پس دقیقا معلوم شد که موضوع بحث  ؟چه باید بکنیم نجایداریم. ا

 دلیل عدم جواز تمسک به عام 

شود و وجوب اکرام شامل آن بگوییم این فرد مشکوک نیز مشمول دلیل عام می داینجا اگر بخواهیم اصالة العموم را معتبر بدانیم بای

شده  خارجا اصالة العموم ب از شمول دلیل عام،فساق الره است و ما تردید داریم به واسطه الا کب صغیترم هشود. یعنی فردی کمی

الان شک داریم که  ز، ما نید، زیرا اصالة العموم در موارد شک مرجعیت دارشودین فرد هم میشامل ا« لماءم العاکر»گوییم مییا نه 

گوییم این چرا شاملش نشود، یعنی با می« اکرم العلماء»به حکم   ؟خیر اکرامش واجب است یاب صغیره شده، کاین آقا که مرت

؟ همانطوری که در اصل تخصیص عام اگر ه اشکالی داردکنیم، چیثابت مرا  فرد نیرد اوم رم وجوب اکرام دالعمو تمسک به اصالة

؟ آنجا با یا خیرتخصیص خورده  «ءم العلمااکر»شک کنیم  اگرمثلا کردیم، کردیم، با اصالة العموم مشکل را بر طرف میما شک می

و اشکال داریم با اصالة العموم این  هاماینجا نیز که تخصیص خورده و ما در مورد مخصص اب ،کردیممطلب را حل می ماصالة العمو

   ؟این چه اشکالی دارد ،کنیممشکل را حل 

مرتکب  رد این شخص کهاکرام را در مو بتوانیم به استناد دلیل عام وجونمی ،العموم رجوع کنیم لةالنیم به اصتوکه نمی دگفتناینجا 

. زیرا اگر مخصص متصل باشد، اساسا ثابت کنیممورد او  رحکم عام را د ،یا خیر دلیل عام خارج شدهدانیم از یما نم ره شده وصغی

م خواهیوم نداریم تا بمر ظهوری در عموم ندارد، پس کأنه اینجا اصالة العگام دیع گیرد و چونانعقاد ظهور عام در عموم را می یولج

 ، توضیح مطلب: به آن استناد کنیم

 د،کنیدا نمید پقاع، ظهور کلام او انکه مشغول سخن گفتن است یکند تا زمانیلمی که سخنی بر زبان جاری ممتکبه طور کلی هر

، یعنی کلام او ظهورش بسته ظهور کلام اوست ینگوییم اه میک ت، وقتی از کلام فارغ شد آنگاه اسیعنی کلامش ظهوری ندارد

است، مثلا اگر جاری ر، این در همه سخنان و کلمات وعقاد ظهور یعنی شکل گیری ظهان ،گیردیشود و شکل مد، منعقد میشومی

د، کنآن کلام ذکر می رکنا رای دو قرینه گوید، وقتی سخن میخواهد یک معنای مجازی را به مخاطب بفهماندفرض کنید، کسی می

م شود و سخنش تمااو وقتی  ؟ردیگیی چه زمانی این ظهور شکل ملو دنکمعنای مجازی پیدا می رمجموع ظهور د وقت اینآن 

ای ، قرینه منفصل حسابش جداست. اگر سخن گفت و قرینهکنیمصحبت میمورد قرینه متصل  ردما  یددقت کن .یاوردبای قرینه

 یک ، اگر فرض کنیداردهمه مو رایضا د به شرح همان معنای حقیقی اراده شده است. گوییمم شد، اینجا میتماکلامش  نیاورد و

 ،دنککند و گاهی ذکر نمیمیسخن استنثاء را  ذکر  متکلم صادر شود به نحو عام، تارة در کنار این سخن و متصل به آنسخنی از 

هورش در عموم ظم لاک ، اینکند در عام، اینجا ظهور پیدا میمطلب دیگری نداردکه این شخص  و معلوم شد« اءلماکرم الع»اگر گفت 
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تنثاء این قرینه متصل و اس« ماء الا الفساقلعال اکرم»بگوید  ،یک استنثاء بیاورد ر در کنار عام و متصل به عام،گاشود، اما عقد میمن

اکرم العلماء » گیرد،، یعنی  جلوی انعقاد ظهور آن کلام در عام را  میظهور در عموم پیدا نکند شود که دیگر آن عامباعث می

 ،اوردبی «الفساق الا»چه  ،ار علماء بیاوردنوصف کعنوان یک  دول را بهلعچه اندارد، « ماء العدوللاکرم الع»قی با فر هیچ «الفساق

ی یک کلام «اء العدوللماکرم الع» ،نجا دیگر عام وخاص نیستیا، صورت وصف ذکر کندتواند به ین معنا را یک وقت میهمرا زی

است که اگر  ینال ا، حال سؤدنکیان میثناء باین را در قالب است« لفساقا اکرم العلماء الا»گوید ت می، یک وقاست مشتمل بر وصف

ی این کلام اه ظهوری برچ کرد، آنجاالب وصف بیان میقگفت بلکه همین مقصود را در این را به صورت عام و خاص نمیاز اول 

ص و تخصی اکرام عالمان عادل، اینجا دیگر بحث استنثاءظهور دارد در وجوب  «رم العلماء العدولاک»وم است، معلمنعقد شده بود؟ 

لماء اکرم الع»به استناد  تواند؟ آیا میاست یا خیر لمشک کند اصلا کسی عا م که اگر مخاطبکنمی لشما سوا حال از رح نیست، مط

ظاهر  یناخذ به ا واستناد ؟ اینجا جای اکرام کنما ر علم او دارد، بگوید من باید این شخص رددر مورد کسی که شک « العدول

 منتهی اگر ما ،عادل است لماکرام عا بآن هم وجو تثابت کرده اسیک حکم کلی و کبروی را برای ما  ین ظاهرا رازی ست،نی

احراز نشود تا  ،باید احراز شود که این شخص عالم است ،اجرا کنیم باید صغری هم برای ما محرز شودخواهیم این حکم را می

همانجا  سد، یا مثلاربه ذهن شما نمی ییزوقت چنین چ هیچم، یباید او را اکرام کن« اکرم العلماء العدول»به استناد توانیم بگوییم نمی

ییم این فردی وبگ «اء العدولماکرم العل»استناد  م بهنیاتوباز نمی ؟خیر است ولی شک داریم عادل است یا لمدانیم عاکسی را می ام

داقیت صت یا مفردی ما بایدراز شود، حکم روی عنوان عادل رفته، ح، زیرا اول باید مصداق اشودکه عدالتش مشکوک است باید اکرام 

ه کاملا روشن کاین ،دیگر صغری را احراز کنیم بعد بگوییم اکرامش واجب است راین شخص را برای عالم عادل احراز کنیم یا به تعبی

 به آنانیم توچنانچه موضوع و صغری مشکوک باشد، نمی ست بلکه به صورت وصف بیان شدهدر جایی که استثناء نیپس است. 

و مصداقیت یک نفر برای موضوع، یعنی جایی که موضوع احراز یت رددر ف را در جایی که شک داریمزی ،خطاب و دلیل اخذ کنیم

 د نشده است. قمنع بت به این فردنس ،کلام نشده، در حقیقت ظهوری برای

 ظهور دارد در وجوب «منهمالا الفساق  علماءاکرم ال»اگر گفته است  ام و خاص و استنثاء در نظر بگیرد،ع این را در باب حال شما

 ءمالاکرم الع»پس را فسق و عدالت ضدان لا ثالث لهما، زیاست، « لماء العدولاکرم الع»جمله همان  این فاسق، معنای راکرام عالم غی

علوم ش مایناین فاسق مع رگحال ا« لماء غیر الفاسقیناکرم الع» یعنیاست که « العدولاکرم العلماء » عبارت اخرای« مالا الفساق منه

ین جمله ظهوری منعقد نشده است نسبت به آن اشخاص، برای ا گوید. اصلاعلماء را می کدام  «اکرم العماء»دانیم  کأنه نمید، ما نبو

ت یا نیست شک که این عادل اس؟ یعنی در حقیقیت ما در اینشود یا خیریمیم که فاسق شامل مرتکب صغیره هم دانینم اگر ما مثلا

و در حقیقت  سی که مرتکب صغیره استک وانیم در موردتشود، آنوقت چطور میود عنوان عدالت برای ما مبهم میخداریم و چون 

 لم عادل بر این شخص منطبق شود، آنگاهعا تمسک کنیم، اول باید عنوان« العدول لماءالعاکرم »دلیل  مردد بین عادل و عالم است به

  عموم اخذ کنیم.به ما 

م اساسا دلیل عاشود، در این صورت اکثر هم می یرد یا شاملگدر بر میاقل را فقط  ان خاصعنو اگر ما ندانیمکه پس نتیجه این شد 

 ه آنب مخواهیچطور می شیمباالعموم نداشه  ، وقتی اصالةالعموم نداریم نه ما اینجا اصالة، یعنی کأکندنمی ظهوری در عموم پیدا

 صغیره جزء بککنیم که مرتشک می ی، ما وقتکندو جلوی ما یک مانع بزرگ درست می شودین مانع انعقاد ظهور میا ؟کنیم سکتم
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 ؟ در این صورتار بگیردراست که در دایره عام قشده باشد یا عادل  عام خارج یرهاآیا فاسق است که از د ،فساق است یا عدول

سی گوییم کاگر هم می .است هظهوری برای عام منعقد نشد، یعنی کأنه شوداد میخدشه ایج کأنه در ظهور دلیل عام نسبت به عموم

اری به ا کآنجن است، رمتیقبلکه از باب قد ظهور عام باب اخذ بهاز  نه ، اینواجب الاکرام است رهصغیتکب کبیره شده ونه رکه نه م

زیرا در موارد اجمال نیز که ظاهر یک کلام مجمل است بالاخره یک قدر متیقنی وجود  قدر متیقن است. ، بلکهنداریم ر عاموظه

و اصالة  کنیم نه از باب اصالة العمومواردی که رجوع میمدر آن  سپ .اب و کلام استطخدارد، یعنی علی ای حال این مشمول 

 قدر متیقن اخذ کنیم. وانیم بهتبلکه از باب قدر متیقن است که ما در کلمات مجمل نیز می تر اسوالظه

جمال ا، اکثر باشد وناشی از دوران بین اقل  اجمال و شبهه مفهومی و ویند در جایی که مخصص متصل باشد وگمی سین اسابر ا

 ست، به معنایالعمومی در کار نی ةلگر اصادیبلکه  ،العموم رجوع کنیم یم به اصالةانوتیدیگر نم کند به عام و لذات میخاص سرای

الظهور هستند، اصالة الحقیقه، اصالة العموم، اصالة عدم الخطأ،  ةه از مصادیق اصالاصول هم ینزیرا ا تر اصلا ظهوری در کار نیسگدی

گردد به حجیت اصالة عدم القرینه یا حجیت اصالة الحقیقه همه بر میاصالة الاطلاق، حجیت اصاله العموم یا حجیت اصالة الاطلاق، 

 ستقلی حجیت اصالة الظهور و الا وجه م

  این اصول لفظیه وجود ندارد. تیبرای حج

تی دارد عند مرجعی وم یکه العملگفتیم اصا ،رجوع کنیم وقت شک به آن رکند تا ما بخواهیم دیدا نمیتحقق پة العموم کأنه اصال پس

خی ، لذا برندارد دووم گویا وجنام اصالة العم اصلی به ، در چنین فرضیرجوع کنیم باشد تا ما به آن ، ولی باید این اصلالشک

، در جایی دنزینکه عامی باشد بعد آن را تخصیص بمخصص یعنی ای نیست، تعبیر درست یک متصل صصمخ تعبیر ساند اساویگیم

 کند تا بعد بخواهد این را ام ظهوری پیدآن کلام قبلی در عمو گذاردرت استنثاء اینجا اساسا نمیشود به صوکه قید متصلا بیان می

پس اول عام  صلا مخصص یعنی همینزنند، اآیند آن را تخصیص می، بعد میباشد که عموم است ی، تخصیص در جایتخصیص بزند

ذارد عام گا نمیاساسقید به صورت متصل بیان شده،  که اینجایی باید استقرار پیدا کند و بعد خاص بیاید آن را تخصیص بزند. در

وجود  نکه بایا یراب ص متصل یک تعبیر مسامحی است،تعبیر مخص ذا به نظر دقی، لتا بعد بخواهد این را تخصیص بزند ردشکل بگی

ندارد تا  وجود؛ اصالة العموم نهیم کأندار یاصلا ما عام، منعقد شود عام تا ظهوری برای شود،اتصال قید و استثناء کأنه این مانع می

د و این هم وششامل این فرد می وییمگب ع کنیم وبه آن رجوت( اس رهصغی بکه مرتشخصی ک  رددر مو) رد،بخواهیم در این مو

م ر عاظهوموم منعقد نشده است تا بخواهیم ع ر، ظهوری دتکار نیس رة العمومی داصال ،اصلی در کار نیست .اکرامش واجب است

  ین فرد مشکوک هم بکنیم.را شامل ا

بین اقل و اکثر باشد، اینجا جای تمسک به  متصل باشد و امر خاص مفهوما دایرمفهومیه باشد و مخصص که شبهه  یلذا در جای

ثر جایز کو ا ام در شبهه مفهومیه اقلع گویند تمسک بهه میاینک ،کنیماصالة العموم تمسک  انیم بهوتما نمی ست.موم نیاصالة الع

وم نیم به اصالة العمتواما نمی هومیه که پای اقل و اکثر در میان استف، در شبهات مهم ندارد این تقریبا مخالفی .دلیش این است نیست

 .تمسک کنیم

 منفصل و دوران بین اقل و اکثر ص: شبهه مفهومیه مخصصورت دوم
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«  العلماء ماکر»د ویگ. مثلا میصل است، لکن مخصص منفاقل و اکثر است ینب ای است که امرش دایرهه مفهومیهشب صورت دوم

 ین فصل زمانی اشکالیا حال یک ساعت بعد یا یک سال بعد یا ده سال بعد،)صله اود، بعد با فشتمام می شود ومنقعد میاینجا کلام 

ین یک دهند و در بین قانونگذاران ازمانی مختلف قرار میها را در ذیل قوانین طی فواصل هاز تبصر ه بسیارینانچ، چکندایجاد نمی

انیم دمییعنی ما ن ه باشد،ال داشتمفاسق اجهوم فد که مباش و فرض ما این« ءمالفساق من العتکرم اللا »گفت  روش متعارفی است(

 اجمال و رال است و گرفتیا اینجا که مخصص منفصآشود؟ گوید یا شامل مرتکب کبیره و صغیره میخصوص مرتکب کبیره را می

مطرح است، این را باید بررسی  زا نیاینج ،جا مطرح بود؟ دقیقا همان سؤالی که آنکند به عام یا خیرین اجمال سرایت میا ،ابهام است

توانیم یم کند، یعنی تمسک به عام در چنین موردی جایز است و ما به اصالة العمومکنیم. اینجا نوعا گفتند که این اجمال سرایت نمی

 رجوع  کنیم.

اص که به هومیه خفعام در شبهه م تمسک بهرا انید بگویید چبتو یدقاعدتا شما با ا در صورت اول گفتیم،بیانی که مبا توجه به 

 باشد.جایز میثر است کامرش دایر بین اقل و ا ه ومخصص منفصل تخصیص خورد

شود یا به نوعی امکان  نمی زردند. گفتند اینجا نیاما در مقابل بعضی همین جا نیز اشکال ک ،اهل تحقیق گفتنداین نظری است که اینجا 

هستند را  مخالفاست و نظر آن کسانی که  ا تمسک جایزچر اصل دلیل را باید بیان کنیم که حالد، را بیان کردن لهئدر مستفصیل 

 بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله چیست؟

 «الحمد لله رب العالمین»


